
سلام خدمت شما عزیز بزرگوار و همه همراهان عاشق، 

رنجش یکی از صفاتِ من ذهنی است که در همه ما که در منِ ذهنی هستیم وجود دارد و یکی از بزرگترین منفذهایی ست که ابلیس جان زنده 
زندگی را می مکد و زمانیکه خیالش راحت شد که دیگر رمقی در ما نمانده ما را خالی و درمانده به گوشه اي رها می کند.  

اما چطور می شود از این رنجیدنهاي کهنه و ناسور و لحظه به لحظه امان رها شویم؟ ما معمولاً براحتی صفات منِ ذهنی را در دیگران می بینیم و 
به سرعت از آن صفات می رنجیم. مخصوصاً این رنجشها از طریق ارتباطات ما با انسانهاي دیگر ایجاد می شوند. 

 مثلاً: وقتی حرفی را بر طبق خواسته منِ ذهنی ما نمی زنند یا چیزي را می خواهیم و به ما نمی دهند و بی مراد می شویم این رنجش آغاز می شود و 
کم کم رنجشها در ما ذخیره می شوند و کهنه می شوند و به مرور زمان باعث بروز صفتهاي دیگر منِ ذهنی مثل کینه، درد، خشم، مقایسه و 

حسادت می شوند.  

اما وقتی این صفات در خودمان است آنها را یا اصلاً نمی بینیم یا اگر هم ببینیم برایمان زشت به نظر نمی آیند چون منِ ذهنی آن را براي ما 
موجه نشان می دهد. براي همین به زندگی در منِ ذهنی ادامه می دهیم. براي روشن شدن این مطلب،  حضرت مولانا در فصل پنجم فیه مافیه  

می فرمایند: «فیلی را بر سرِ چشمه اي آوردند که آب بخورد، فیل خود را در آب می دید و می رمید.  

فیل می پنداشت که از دیگري می رمد نمی دانست که از خود می رمد.» همه اخلاق بد از ظلم، کینه، حسد، حرص، بی رحمی و کبر چون در خودِ 
توست نمی رنجی چون آن را در دیگري می بینی می رمی و می رنجی. براي مثال، کسی دست مجروحِ خودش را در آش می کند و به انگشت خود 
می لیسد و هیچ از آن دلش به هم نمی خو رد ولی اگر شخص دیگري انگشت مجروح خود را در آن آش کند از آن آش بدش می آید و دلش از آن 

به هم می خورد.  
-اقتباس از فیه مافیه، فصل پنجم 

پس ما اگر صفتهاي منِ ذهنی را در دیگران می بینیم و می رمیم و می رنجیم دلیل بر آن است که آن صفت یا نقص در وجود خود ما هست اما یا 
آن را نمی بینیم یا به نظرمان زشت نمی آید. پس اگر دردي و رنجشی از رفتار کسی داریم که در حال حاظر ما را می آزارد باید بدانیم که ان رفتار 

یا صفت در خود ما هست و تنها راه رهایی از آن، اعترافِ به آن است. باید اعتراف کنیم که در مرکز ما دلداري غیر از خداوند وجود دارد.  

باید اعتراف کنیم که مفلسیم و کاهل و چیزي غیر از خداوند را می خواهیم و گداي دنیا شده ایم. اگر اعتراف کنیم و در برابر زندگی شکسته شویم 
و خم شویم در این حالت کارگاه خداوند می  شویم و او می تواند به ما کمک کند.  

جمله استادان پی اظهار کار  
نیستی جویند و جاي انکسار 
لاجرم استاد استادان صمد  
کارگاهش نیستی و لا بود  

هر کجا این نیستی افزون ترست  
کار حق و کارگاهش آن سرست 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، ابیات 1470-1468 

فقط با همین یک کار یعنی اعتراف کردن به همانیدگی ها خداوند ما را از آن همانیدگی می  رهاند و بعد از رها شدن باید یادمان بماند که با 
تمرینهاي معنوي و تعهد و کار بر روي خود دوباره به دور آن همانیدگی بازنگردیم و دوباره آن را در مرکز خودمان نگذاریم و شکر آن را که از 

آن همانیدگی رها شده ایم بجاي آوریم. وگرنه دوباره درد با شدتِ حتی بیشتري برمی گردد. 

چون رهیدي شکر آن باشد که هیچ 
سوي آن دانه نداري پیچ پیچ 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 2880 

اینطور است که می شود بوسه اي از زندگی بستانیم و شیرینی وصل را حس کنیم. زندگی هر لحظه آماده است که از ما بوسه اي بستاند و ما را به 
خودش وصل نگاه دارد. و این کار با اعتراف مداوم ما به نقص هایمان اتفاق می افتد. 

 باید اعتراف کنیم چیزي یا کسی غیر از خداوند مرکز ما را اشغال کرده است. و با فضاگشایی و اعتراف خداوند دل ما را از آن همانیدگی خالی 
می کند. خداوند چنین دلی را می پسندد و در آن خانه می کند. دلی که از همه همانیدگی ها خالی شده. 

 ما فکر می کنیم این ما هستیم که منتظر زندگی نشسته ایم تا به وصال او نایل شویم اما غافل از آنکه این اوست که هر لحظه منتظر ماست. 



از براي آن دل پر نور و بر 
هست آن سلطان دلها منتظر 

-مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 888 

چنین سلطانی منتظر ماست و ما گداي هر دري جز در خانه او هستیم. پس با تسلیم و فضاگشایی بیشتر از این خداوند را منتظر نگذاریم چون او 
دلش نمی خواهد بندگانش درد بکشند و به آنها غیرت دارد براي همین هر لحظه منتظر ماست.  

وقت آن شده که ما هم غیرت به خرج دهیم و از اسیري و بردگی منِ ذهنی دست بکشیم و همه همانیدگی ها را بیاندازیم و از بیرون کردن 
همانیدگی ها از مرکزمان نترسیم تا عشق جاي همه رنجشها و دردها را در دلمان بگیرد فقط عشق تا به یکباره رها شویم. 

عاشق شو و عاشق شو بگذار زحیري  
سلطان بچه اي آخر تا چند اسیري  
-مولوي، دیوان شمس، غزل 2627 

با سپاس، لیلا 


